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  ٩تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  الرجيم اعوذ باالله من الشيطان

  مبسم االله الرحمن الرحي

ياً وتستخرِجونَ وما يستوِي الْبحران هذَا عذْب فُرات سائغٌ شرابه وهذَا ملْح أُجاج ومن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحماً طَرِ﴿

يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في  )١٢(ضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ حلَيةً تلْبسونها وتري الْفُلْك فيه مواخر لتبتغوا من فَ

ينالَّذو لْكالْم لَه كُمبر اللَّه كُمي ذلمسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش رخسلِ وكُ اللَّيلما يم ونِهن دونَ معدن تونَ م

كُم ولاَ ينبئُك إِن تدعوهم لاَ يسمعوا دعاءَكُم ولَو سمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الْقيامة يكْفُرونَ بِشرك )١٣(قطْميرٍ 

  ﴾)١٤(مثْلُ خبِيرٍ 

 مقصود از طيب در ﴿الْكَلم الطيب...﴾

و خطوط كلي فقه و اخلاق مطرح بود جريان عزت را هم مطرح فرمود كه مسير چون در اين سوره اصول دين 

جزء اعمال است طيب است و عمل صالح. منظور از كَلم طيب, لفظ طيب نيست زيرا خود لفظ  از كَلم عزت, عبارت

ست نه الفـاظ  عمل گاهي به صورت قول است گاهي به صورت فعل, منظور از كَلم طيب آن عقيده طيب و صالح ا

  د بود.نخوب, چون الفاظ نظير افعال جزء عمل صالح خواه

مشخص شد كه  »ابراهيم«عقيده طيب همان است كه در سوره مباركه يعني طيب  مطلب ديگر آن است كه اين كلم

ود نه الفـاظ و كلمـات   ن عقيده طيب خواهد بآ ١﴾مثَلاً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماءِ﴿

  هاي خوب و مانند آن.طيب يعني عقايد طيب, نيت خوب, پس كلم
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 تبيين معناي ﴿وما يعمر من معمرٍ﴾

اين به قرينه عول است معنايش اين نيست كه هيچ  ١﴾وما يعمر من معمرٍ﴿مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: 

يعني هيچ كسـي   ﴾وما يعمر﴿شود كند مگر اينكه در كتاب الهي هست چون تا عمر نكند معمر نميعمر نمي معمري

  شود مگر اينكه در كتاب الهي, سرنوشت و سرشتش مشخص است. كند و معمر نميعمر طولاني نمي

 بررسي ديدگاه زمخشري در آيه ﴿وما يستوي الْبحران﴾ و تمثيل دانستن آن

دو احتمال هست احتمال اول كه اكثر مفسران بر آن هستند زمخشري و امثال او  ﴾وما يستوِي الْبحران﴿اما درباره 

 »فـاطر «آيه نوزده به بعد همين سوره  »فاطر«گويند اين آيه دوازده سوره مباركه كنند مياز اين احتمال حمايت مي

وما يستوِي الْأَعمي والْبصير ٭ ولاَ الظُّلُمات ولاَ النور ٭ ولاَ ﴿ست كه اين ا »فاطر«است آيه نوزده به بعد سوره 

اتولاَ الْأَماءُ ويوِي الْأَحتسا يم٭ و وررلاَ الْحمسـاوي هـم    ٢كه اين مثال است براي اينكه مؤمن و كافر ﴾الظِّلُّ و

ظلمت و هكذا. اگر اين اعميٰ, مؤمن به مترله نور است كافر به مترله ترله به منيستند مؤمن به مترله بصير است كافر 

   .كردآيه به وزان آن آيات نوزده بود در صدرش يا در ذيلش يا در وسطش به چنين مطلبي اشاره مي

 نشانه توحيد بودن نظم به كار رفته در اختلاف دو دريا

وهو ﴿آيه چهارده اين است  »نحل«گذشت در سوره  »نحل«ظاهراً اين آيه نظير همان است كه در سوره مباركه 

ك مواخر فيه ولتبتغوا من فَضله الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحماً طَرِياً وتستخرِجوا منه حلْيةً تلْبسونها وتري الْفُلْ

نجا نيست كه اين ن الفاظ در اينجا هست به استثناي چند تعبيري كه در اين آيه هست و آهمه آ ﴾ولَعلَّكُم تشكُرونَ

گـاهي معـادن   كنـد ذكر مـي را, باغ را, مزرع و مرتع را هاي الهي است گاهي خداي سبحان زمين داد نعمتدر ع ,

كـه دارد   كت است و ذيل آيـه نظم است و بر كند اينها همهگاهي بركات دريايي را ذكر ميكند, زيرزمين را ذكر مي

خاضع را بشناسيد در پيشگاه مبدأ خود شاكر و  ناظر به اين است كه مبدأ خود ﴾لتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ﴿
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و  ﴾سائغٌ شرابه﴿سخن از تمثيل نيست كه مؤمن به مترله آب دريايي است كه عذْب است و فرات است و باشيد پس 

كافر به مترلهٴ دريايي است كه ملح اُجاج است چون اگر اين بود ديگر بركات هر دو دريا را به صورت مشترك ذكر 

آيد درياي اول عذب اسـت و فـرات   اند ولي از همه اينها اين بركات برميكرد در اين آيه فرمود درياها دو قسمنمي

الهضم است (سـه) ايـن   ) رافع عطش است (دو) گوارا و سريعيعني طيب و طاهر است (يك ﴾سائغٌ شرابه﴿است و 

از هر دو دريا ايـن   ﴾ومن كُلٍّ﴿عذب است و فرات است و سائغ آن ديگري شور است و سوزنده و گدازنده ولي 

خيزد اگر ماهي خوب است براي هر دو درياست, اگر لؤلؤ و مرجان است براي هر دو درياست, اگـر  بركات برمي

خاصيت است نه, درياي شور همان ست براي هر دو درياست, شما خيال نكنيد كه اگر دريايي شور بود بيكشتيراني ا

را دارد كه درياي شيرين دارد و اين جاي تعجب است كه از ماء عذْب فرات سائغ, ماهي طيب و طـاهر   یخاصيت

خيزد از درياي ئغ, لؤلؤ و مرجان برمياز درياي عذب فرات سا طورهمينكند از آب ملح اُجاج هم پرورش پيدا مي

تازه و از آب شور, طری و . اين تدبير حكيمانه ذات اقدس الهي است كه از آب شور, ماهي طورهمينملح اُجاج هم 

ن نه اينكه لؤلؤ و مرجان براي ملح اجاج باشد و آ ﴾ومن كُلٍّ تأْكُلُونَ﴿كند چون فرمود: لؤلؤ و مرجان درست مي

اين است كه رسد. مسئله بعدي ب و طاهر براي آن عذب فرات باشد بنابراين اين قول دوم اقوا به نظر ميماهي طي

اين درباره نظمي است كه نشانهٴ وحدانيت ذات اقدس الهي  ١﴾واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتثير سحاباً﴿فرمود: اينكه 

يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار ﴿اره نظم عالَم است كه نشانه وحدانيت است همه اينها دربآيه بعد, است. آيه بعد, 

  طور است.هم همين ﴾في اللَّيلِ

 بركتي كافرعدم ارشاد آيه به بي

را گيرند ممكن است كافر هم بعضي از كارهاي اجتماعي ميتازه از درياي شور هم ماهي طوري كه همان :پرسش

  ام بدهد.انج
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إِنْ أَنـت إِلَّـا    ٭ وما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُبـورِ ﴿دارد آن آيات كنند در بله خب, يك گوشه بايد اشاره پاسخ: 

يرذبشود اما اينجا در اين صدد نيست كه بفرمايـد كـافر هـيچ     ارشادي دارد كه كافر بايد هراسانيك اشاره و  ١﴾ن

اند ه درياي شيرين چه درياي شور, چه آب شيرين چه آب شور همه اينها منشأ بركتفرمايد چخاصيتي ندارد مي

يعني يكسان است نه اينكه درياي شور بركتي دارد و كافر آن بركت را هـم   ﴾ومن كُلٍّ﴿بركتشان هم يكسان است 

ست براي اينكه درياي شور, گويند كافر از درياي شور هم بدتر اندارد كه جناب زمخشري به آن اصرار دارند اينها مي

فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد ﴿كه  »بقره«سوره  ٧٤ ين خاصيت را هم ندارد نظير آيهلؤلؤ و مرجان و اينها را دارد كافر ا

, بعضي هستند هاها منشأ جوشش چشمهترند بعضي از سنگاند يا از سنگ سختها شبيه سنگبرخي از دل ﴾قَسوةً

آن خشيت معنوي را  ﴾وإِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية اللّه﴿خيزد هاي دامنه كوه از درون سنگ برميهاز اين چشم

لذا از سنگ هم بدتر است. اگر اين  ٢ولي كافر چنين بركتي هم ندارد ﴾وإِنَّ من الْحجارة لَما يتفَجر منه الْأَنهار﴿دارند 

  يلي, صدري, وسطي, يك اشاره داشت كه از كافر هيچ كاري ساخته نيست نظير آيه نوزده به بعد.بود بالأخره ذ

  ...پس آيه ده :پرسش

أَيبتغونَ عندهم الْعزةَ فَإِنَّ الْعزةَ للّـه  ﴿مطابق خواستند عزيز بشوند كه آيه ده ناظر به آن است كه اينها ميپاسخ: 

فرمايد عزت مستقيماً براي ذات اقدس الهي است خدا مي ٤﴾ليكُونوا لَهم عزاً﴿پرستند ها را ميتبود اينها ب ٣﴾جميعاً

بالذّات و بالاصاله, راهش هم كلم طيب و عمل صالح است راهيان اين راه هم انبيا و اوليا هستند و به دنبـال اينـها   

  آنجا سخن از كافر و امثال ذلك نيست كه تشبيه كند. ٥﴾مؤمنِينوللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْ﴿مؤمنان كه 

  ...پرسش
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اي كه هر نقشهاينها اند خواهد بگويد كارشان اثر ندارد نه اينكه آا مثل سنگمي ١﴾يمكُرونَ﴿بله آا كه پاسخ: 

عـزت انبيـا و اوليـا و مـؤمنين را     توانند جلوي اثر است نه خودشان عزيزند نه ميخواهند بِكشند نقشه اينها بيمي

  بگيرند.

 نظم در فصول چهارگانه و نقش آن در تأمين ارزاق مردم

بينيـد و آن فصـول   فرمود يك نظم ديگري هم شما در عالَم مـي  ﴾يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ﴿

ه مثلاً ار بود يا تابستان بود يا پاييز بـود يـا زمسـتان بـود ديگـر      گانهاي دوازدهچهارگانه است اگر همه اين ماه

بايد  ; در بعضي از فصول زمينبراي رويششود آماده  باشد تا زمينشد برخي از فصول بايد نميحل مشكلات مردم 

في أَربعة ﴿اين  ٢﴾ربعة أَيامٍوقَدر فيها اقْواتها في أَ﴿براي تأمين ارزاق مردم فرمود:  باشد. در خواب يا استراحت

ان, در زمسـت يعني د كنرود استراحت ميبه خواب مي اين فصول زمين يعني فصول چهارگانه كه در بعضي از ﴾أَيامٍ

اينها را تغذيه كند بـه مقصـد   اينکه بارد تا ار, باران هم در آن فصل بيشتر مييعني د شوبعضي از فصول بيدار مي

   .﴾يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ﴿براي اين كار  ﴾قَدر فيها اقْواتها في أَربعة أَيامٍ﴿اين  برساند

 در آيه» يولج«چگونگي به وجود آمدن فصول چهارگانه با تفسير 

درجه شب است  ١٨٠كنند اي را طي ميدرجه ٣٦٠كنند هر كدام از اينها يك دايره اين شمس و قمر كه حركت مي

النهار اين در اول فروردين كه به اصطلاح اعتدال ربيعي است و درجه روز است به نام قوس ١٨٠الليل, به نام قوس

 ﴾يولج اللَّيلَ في النهـارِ ﴿رسد آيد بعد وقتي پاييز ميگاهي هم در اعتدال خريفي يعني پاييزي اين حالت پيش مي

شود يعني هم در طرف صـبح ديرتـر   النهار ميدرجه كه شب است اين از دو طرف وارد قوس ١٨٠يعني اين قوس 

الليـل از دو طـرف وارد   اي قـوس درجـه  ١٨٠شود اين قـوس  شود, هم در طرف مغرب زودتر شب ميصبح مي

چهارده حدود شود لذا شب مي گيرد;گيرد, بخشي از عصر را شب ميشود بخشي از صبح را شب ميالنهار ميقوس
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النهار وارد قوس ،از دو طرف ﴾يولج النهار في اللَّيلِ﴿رسد شود كمتر; وقتي ار و تابستان فرا ميروز مي ،ساعت

شود چهارده ساعت, شب ميحدود شود شود روز ميشود هم ديرتر شب ميشود هم زودتر صبح ميالليل ميقوس

يولج اللَّيلَ في ﴿به صورت فعل مضارع بيان كرده فرمود اين كار, كار مستمر و سنت الهي است كوتاه, اين نظم را 

   . هاي مردم تأمين بشودتا فصول چهارگانه تنظيم بشود و اقوات و روزي ﴾النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ

 علت اختلاف فصل در ليل و ار و شمس و قمر

و قمر چون حالتشان يكسان است تعبير به فعل مضارع نكرده اين تعبيري كه جنـاب فخـررازي و    درباره شمس

كارِ  ﴾يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ﴿ولي اين نكته بايد ملحوظ باشد درست است  ١امثالشان دارند

تابد اين يك خصوصيت الرأس مستقيم ميست شمس وقتي فوقحركت خاصه شمس امستمري است ولي اينها محصول 

تابد نه عمود بتابد يك حالت خاص آيد كه به اين منطقه مايل ميشود به صورت زمستان در ميدارد وقتي مايل مي

كنند ولي منشأ اختلاف شب و روز در اثر قُرب و بعد شمس است او ديگري دارد درست است شب و روز فرق مي

كند, اين اختلاف ليل و ار در اثر اختلاف حركت شمس و نحوه شمس است ايل باشد قوس بيشتري را طي ميوقتي م

يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في ﴿رسد تعبير به فعل مضارع نكرده. آنجا چون مشهود است و يكسان به نظر مي

   .﴾يلِ وسخر الشمس والْقَمراللَّ

 داري حركت آن دوتدبير الهي بر شمس و قمر و زمان

ين پيدا بشوند به شمس اعتقاد پيدا ئابصكنند; لذا جا براي اين نيست كه اينها هيچ كدامشان به اذن خودشان كار نمي

اولاً اينها مسخرند (يك)  ﴾جلٍ مسميلأَكُلٌّ يجرِي ﴿اند كنند, به قمر اعتقاد پيدا كنند همه مسخرات تحت تدبير الهي

شود وقتي آن اجل فرا رسيد آن بعد راه مشخصي دارند (دو) مسير محدودي هم دارند (سه) بساط اينها هم برچيده مي

إِذَا الشمس ﴿شود, مي ١﴾يمينِهوالْسماوات مطْوِيات بِ﴿شود, مي ٢﴾والْأَرض جميعاً قَبضته﴿روزي كه اجل فرا برسد 
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ترشود, مي ٢﴾كُو﴿ترانكَد ومجشود بنـابراين  گردد و بساط اينها جمع ميشود كلّ اين اوضاع برميمي ٣﴾إِذَا الن

   .و اين خداست ﴾جلٍ مسميلأَ﴿هم مسخرند مستقل نيستند, هم مسيرشان مشخص است, هم عمرشان محدود 

 ار خالقيت و مالكيت در خداي سبحان و نفي آن از معبودهاي ديگرانحص

در مكه نازل شد براي بيان توحيد و اصول ديگر نازل شد فرمود اين خداست, شما اگر  »فاطر«چون سوره مباركه 

. چون ﴾لّه ربكُمذلكُم ال﴿بخواهيد عبادت كنيد بايد اين را عبادت كنيد اگر بايد معتقد باشيد بايد به اين معتقد باشيد 

ها براي اوست ها و قدرتهمه سلطنت ﴾لَه الْملْك﴿او خالق است, او مسخّر است, او مدير است, او مدبر است پس 

وثن و صنم, چه آن موجودات مقدسي يعني ها و اجرامي كه با دست ساختيد پرستيد چه اين تنديساما آنچه شما مي

ملائكه, از هيچ كدام آا ذاتاً كاري ساخته نيست از اين اجرام و اجساد كه هيچ يعني ار داديد كه اينها را تمثال آا قر

الَّذين تدعونَ من ﴿كنند, مالك چيزي نيستند شنوند, چيزي را درك نميكاري ساخته نيست براي اينكه اينها چيزي نمي

ونِهيرٍ دطْمن قكُونَ ملما يا كاملاً قابل حل است آن پوست نازك اي كه خرممنطقه ﴾مثل براي آا فراوان است اين م

طمير و نـزد شمـا   گوييد قطمير فرمود به اندازه لايه روي آن هسته خرما كه به آن ميگويند قروي آن هسته را مي

خوفاً مـن  «د شما پرستيارزشي ندارند به آن اندازه اينها مالك نيستند خب اگر مالك هيچ چيزي نيستند چرا شما مي

ما يملكُـونَ مـن    والَّذين تدعونَ من دونِه﴿پرستيد از اينها كه كاري ساخته نيست مي» شوقاً الي النفع«و » الضرر

مالك چيزي نيستند خب كسي معبود است كه مالك باشد و كسي مالك است كه خالق باشد از اينها نه خلقت  ﴾قطْميرٍ

ت براي آاست زيرا اگر كسي خالق نباشد مالك نيست خلقت, مستلزم مالكيت اسـت مالكيـت,   آيد نه مالكيبرمي

كاشف خلقت است آا چون خالق نيستند لازمي ندارند, چون مالك نيستند مكشوفي ندارند اگر كسي مالك چيزي 

اشد خلقت, مستلزم مالكيت اش اين است كه مالك بكه او خلق كرده, اگر خالق چيزي باشد لازمهشود ميبود كشف 

  است مالكيت, كاشف خلقت است اينها نه كاشف دارند نه ملزوم و مستلزم. 
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 گويي معبود آنانهشدار به مشركان در ناشنوايي و ناتواني از پاسخ

حل بكنند آا كه كنيد تا مشكل شما را شما بالأخره اينها را عبادت مي ﴾إِن تدعوهم لاَ يسمعوا دعاءَكُم﴿فرمود: 

إِن ﴿فهمند كه نمي ٢﴾االله دنع﴿فهمند, بگوييد شفعاي ما هستند كه نمي ١﴾ي االلهلإ﴿فهمند, بگوييد مقرِّب ما هستند نمي

اءَكُمعوا دعمسلاَ ي موهعدبر فرض هم بشنوند  ﴾ت﴿وا لَكُمابجتا اسشنوند (يك) بر فرض هم بشنونداينها كه نمي ﴾م 

كاري از اينها ساخته نيست (دو) آن ملائكه و قديسين كه شما اين اَجرام را تمثال آا قرار داديد آا هم كه اعتنا به 

دهند بر فرض هم حرف شما را بشنوند چون مسخّر اله هستند بـه اذن خـدا كـار    شما ندارند به حرف شما گوش نمي

ولَو ﴿دهند كنند جوابي هم نميهرگز بدون اذن خدا كاري نمي ﴾ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ يخافُونَ ربهم من فَوقهِم﴿كنند مي

وا لَكُمابجتا اسوا معمس﴾.   

 اخبار به تبري معبود مشركان در قيامت از آنان

إِذْ تبرأَ الَّذين ﴿كند كه مي كنند تابع از متبوع تبريخطر دائمي هم اين است كه در قيامت همه اينها از شما تبري مي

اين شرك شما را باطل  ﴾ويوم الْقيامة يكْفُرونَ بِشرككُم﴿گذشت  »بقره«كه در سوره مباركه  ٣﴾من الَّذين اتبعوا اتبِعوا

   .﴾الْقيامة يكْفُرونَ بِشرككُم ويوم﴿گويند اين باطل است ورزند ميدانند به اين كفر ميدانند اين را منكَر ميمي

 يادآوري به پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) بر انحصاري بودن گزارش خدا از اسرار عالَم

ولاَ ﴿دارد فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بعد ذات اقدس الهي يك پيام خاصي نسبت به وجود مبارك پيغمبر

تواند باشد اما اين پيـام  امثال ذلك آمده است ناظر به هر مخاطبي مي﴾ و تري﴿آن موارد كه در  ﴾خبِيرٍينبئُك مثْلُ 

 كني نبي آن اسـت كـه نبـأ و گـزارش    تو پيامبري, نبأ دريافت مي ﴾ولاَ ينبئُك مثْلُ خبِيرٍ﴿خصوصي است فرمود: 

شد ما از اسرار عالَم باخبريم (يك) و اين اسرار را صادقانه كند هيچ گزارشگري مثل ما نيست كه خبير بادريافت مي
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دهيم (دو) و در اين راز هم ديگران را سهيم نكرديم براي اينكه آن صلاحيت دريافت نبأ و گزارش به تو گزارش مي

   .كندمثل ما كه خبيريم هيچ كس شما را مثل ما باخبر نمي ﴾ولاَ ينبئُك﴿غيبي را ندارند (سه) پس 

 تفنن ادبي, علت تقدم جار بر مجرور در آيه ﴿وتري الْفُلك فيه مواخر﴾

 ـ﴿ايـن   ﴾وتري الْفُلْـك فيـه مـواخر   ﴿مثلاً در خيلي از موارد ذكر شده كه ﴾ يرت: ﴿اما آنجا كه فرمود تير﴾ 

هم بـه   »نحل«در سوره مباركه  , ماخر يعني شكافنده كهتاختصاصي به وجود مبارك پيغمبر ندارد مخر يعني شكاف

رور مج ـجـار و   »نحل«ها تلاش و كوشش كردند تا ثابت كنند چرا در سوره مباركه همين صورت آمده حالا برخي

امـا در اينجـا    ﴾وتري الْفُلْك مواخر فيه﴿اين است  »نحل«مؤخر است در اينجا مقدم است در آيه چهارده سوره 

هاي داشت حالا آنجا چون درصدد بيان نعمت ﴾مواخر﴿را مقدم بر  ﴾فيه﴿اين  ﴾لْك فيه مواخروتري الْفُ﴿فرمود: 

الهي بود اول مواخر را ماخرها را ذكر كرده است ولي چون عندالتحليل روشن شد كـه آيـه دوازده سـوره مباركـه     

و تفنن ادبي براي ظرافت كار است نه بـراي  است اين تفاوت  »نحل«مشابه همين آيه چهارده سوره مباركه  »فاطر«

  اينكه آنجا درصدد بيان نعمت است اينجا درصدد بيان فرق بين فريقين. 

 عين ذات بودن غناي خداي سبحان و صفات كمالي او

إِلَي اللَّه واللَّه  يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ﴿ست همين است اي كه جزء غرر اين سوره مباركه اترين آيهآن وقت مهم

يدمالْح نِيالْغ وگذريم خداي سبحان غني است اين غنا اين چون قبلاً هم بحث شد حالا به طور اجمال از آن مي ١﴾ه

ر از ملـزوم اسـت    لازم  عين ذات اوست نه اينكه اين غنا وصفباشد چون اگر وصف لازم باشد هر لازمي, متـأخ

اين غنا نيست معاذ االله ـ  ـم بر اين وصف است اگر غنا, وصف خدا باشد پس در مقام ذات ملزوم كه ذات است مقد

پس خدا در مقام ذات, غني است نه اينكه اين غنا وصفي باشد كه لازم ذات است چون هر لازمي مؤخر از ملزوم 

   .است اين درباره خدا روشن است كه صفات كمالي خدا عين ذات است
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 دن فقر انسان و صفات نقص اوتبيين عين ذات بو

يـا  » الماء حـار «نظير اينكه » الانسان فقير«ها هم صفات نقص ما عين ذات ماست اگر گفته شد درباره ما انسان

»در نيست » الماء بارد»يا » الماء حار»حرارت و برودت, عرض مفارق آب هستند اگر گفتيم » الماء بارد»الماءحار «

آن هم نيستند (دو)  ذات آن نيستند (يك) وصف ذاتياند و در مقام حرارت و برودت عرض مفارق آب» الماء بارد«يا 

ذاتيِ اربعه اسـت امـا    ,نيست براي اينكه درست است زوجيت» الأربعة زوج«نظير » الانسان فقير«و اگر گفته شد 

از مرتبه ملزوم مؤخر زم هم باشد يعني جنس و فصل و هر عرضي ولو لالازم است عرض ذاتي است نه ذاتي  عرضِ

و عدد جزء كميات است در مقوله ديگر است يكي در مقوله است است لذا زوجيت جزء كيفيات مختص به كميات 

است زوجيت در متن اربعه نيست لازمهٴ ذات اربعه متأخر كيف است يكي در مقوله كم است, يكي مقدم است ديگري 

مرحله سوم اين بود كه براي اينكه اين اشكال را دارد. نيست » الأربعة زوج«نظير » ن فقيرالانسا«است اگر گفته شد 

اما هستند نيست براي اينكه حيوانيت و ناطقيت ذاتيِ انسان » الانسان حيوانٌ ناطق«نظير » الانسان فقير«اگر گفتيم 

اصالت و كند اهيت به تبع هستي تحقّق پيدا ميذاتيِ به معني ماهيت نه ذاتي به معني هويت چون هستي, اصل است و م

شـود ذاتيِ بـاب   مـي بـه اصـطلاح   باشد ايـن  » الانسان حيوانٌ ناطق«نظير » الانسان فقير«اگر  ,از آن هستي است

شود در مقام هويت, فقر نيست. بخش چهارم اين آن وقت معلوم مي ،شود نه ذاتي هويتوجي, ذاتي ماهيت ميغايسا

طور يعني هويت او عين فقر است اين» الانسان موجود«مثل آن است كه بگوييم » الانسان فقير«ر گفتيم است كه اگ

» الانسان موجود«نيست كه لازمهٴ هويت او فقر باشد فقري است ممثّل به نام انسان و چون هستي, اصل است اگر شما 

خبر ولي وقتي » موجود«مبتدا » الانسان«گويد كن مي را به يك اديب بدهيد به يك نحوي بدهيد بگوييد اين را تركيب

انسانيت به مبتداي مؤخر; چون هستي, اصل است و » موجود«خبر مقدم, » الانسان«گويد به يك حكيم بدهيد مي

كند اما حالا در بايد تعريف خبر چيست اينها را كند كار اديب اين است كه بگويد مبتدا چيست, اين هستي تكيه مي

ن جمله چه چيزي مبتداست و چه چيزي خبر است اين ديگر كار اديب نيست اين كار فنان آن فن است معناي فلا

مبتدا و معناي خبر را اديب بايد تعيين كند اما در فلان جمله چه چيزي است و چه چيزي فرع, چه چيزي براي چه 



 

  ١١از  ١١شماره صفحه:   / ٥ جلسةفاطر تفسير سورة 

الانسـان  «لـذا   مبي نيست تا از اديب بپرسيگاه چيز ديگر است اين ديگر كار ادچيزي ثابت است, چه چيزي تكيه

مبتداي مؤخر زيرا هستي اصل » موجود«خبر مقدم, » الانسان«گويد بخواهد تركيب كند ميحكيم را وقتي » موجود

 ﴾ه هو الْغنِي الْحميديا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَي اللَّه واللَّ﴿اين هستي, عين فقر است است و انسانيت تابع آن است. 

   .انسان هم عين فقر است» ذات ثبت له الغني«طوري كه ذات اقدس الهي عين غناست نه همان

 خداشناسي, لازمه شناخت انسان بر فقر ذاتي خويش

چيزي شناسد اگر عين فقر است ارتباطش الاّ ولابد به مبدأ است لذا اگر كسي خودش را بشناسد يقيناً خدا را مي

من عرف نفسه فقـد  «فرض ندارد كه خودش را بشناسد و االله را نشناسد اين مسئله اين كه عين ربط الي االله است 

دهد كه اگر كسي واقعاً خودش را بشناسد الاّ ولابد خداي خـود را خواهـد   يك امر قطعي را خبر مي ١»عرف ربه

گيري از اين چند خواهد نتيجهكه مي ﴾فُقَراءُ إِلَي اللَّه واللَّه هو الْغنِي الْحميديا أَيها الناس أَنتم الْ﴿شناخت لذا فرمود: 

  .دآوربرد گروه ديگر را ميميآيه قبلي بكند بعد هم او را هشدار بدهد كه اگر دير بجنبيد شما را 

  »و الحمد الله رب العالمين«
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